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بازنمایي کنش جمعي 
درباره یك اتفاق 

کنــش و همدلــي مردم نســبت بــه بازگویي  �
ماجراي یك بازیگر همچنان نمي تواند خوش بینانه 
باشــد اما مي شود براي آینده این بازنمایي امیدوار 
بود. شــاید در آینده بشــود الگوهاي درســتي را 
نســبت به اتفاق هاي مشابه پیش روي شهروندان 
قــرار داد. درعین حال تحلیلــم مي تواند دو وجه 

بدبینانه و خوش بینانه داشته باشد.
موج هــاي مختلفي ســوار بر رفتــار جامعه 
اســت؛ اگر بخواهیــم ایــن رفتارهــا را مطالعه 
کنیــم، مي بینیم که بخش زیــادي تمایل به رفتار 
هیجاني و همســویي با مــد و رفتارهاي توده وار 
دارنــد و به دنبال پیوســتن به موجي هســتند که 
ایجــاد مي شــود. در زماني میل ســیري ناپذیري 
بــه کنجــکاوي در حریم شــخصي و در حقیقت 
ســربردن در خلوت آدم ها عادي مي شود و همه 
مي خواهند از آن اتفاق ســر دربیاورند و در زماني 
دیگر بــه آدم ها اعتماد نمي کنند و تصور مي کنند 
کــه چه ظلمــي رخ داده اســت. در اینجا فضل 
اجتماعي نیســت که یک روزنامه نگار ۱۳ ســال 
پیــش آن فیلم را ندیده باشــد و منت بگذارد که 
ندیده اما وظیفه شــهروندي اســت کــه نبیند و 
این گونه لباس فضل پوشــاندن بر مسائل چندان 

راهگشا نیست.
 این نــوع برخوردهــا مانع از ایجــاد فرصت 
بازاندیشــي دربــاره اتفاق ها خواهد شــد و انگار 
که در ســرزمیني دیگر یا در زمانه اي دیگر است. 
مي توان از تمــام این اتفاق هــا درس گرفت و با 
مــرور این نوع تجربه ها، ضمن گذرکردن از آن، به 

یک والایش اخلاقي رسید.
اکنون عده اي با ایشان همراهي مي کنند، چون 
او را زخم خورده مي بینند و ما وقتي کســي قرباني 
باشــد، نســبت به او تمایل نشــان مي دهیم و آن 
موقــع که هیجان زده آن ســي دي و اتفاق بودند، 
طور دیگــر برخــورد مي کردند. چنین اســت که 
جامعه احساس زخم خوردگي مي کند، چون زني 
مي گوید که صدایش به جایي نرسیده و موجي در 
جامعه شــکل گرفته که در آن، احساس همدلي 
جامعه با زن آسیب دیده بروز مي کند، اما مشکلات 

به شکل خودش همچنان باقي مانده است.
وجه مثبتي هم وجود دارد؛ مي توان این ماجرا 
را به فال نیک گرفت، هرچند جنبه هاي منفي  این 

رفتار، بــا ذوق زدگي بزرگ قابل تغییر نیســت اما 
مي توان پرســید هر رفتاري کــه رخ داده، جامعه 
دارد آن را محکــوم مي کنــد که چــرا پیش آمده 
اســت؟ از آنجا که ما پیشــینه چنین رفتارهایي را 
نداشته ایم، اینها تبدیل به خاطره جمعي مي شود 

و براي مردم الگوي رفتاري خواهد شد. 
جامعه با ایــن ویژگي هاي مثبت پیش خواهد 
رفت که اگر هم در مواجهــه با مواردي نظیر این 
اتفاق همدلــي نمي کند، باید از خودش ســؤالي 
بکنــد. این گونــه مي توانیم از رفتــار یک وجهي و 
هیجاني خویش آگاه شویم و اینکه تابع همین مد 

و توده اي رفتارکردن بوده ایم.
 در اینجا رســانه ها به جاي آنکه اسیر مد و جو 
بشــوند یا اینکه صرفا یک مشاهده کننده بي طرف 
و بــه معنایي بي نظر، خودشــان را نشــان دهند، 
قاعدتا باید ببینند داســتان چه بوده و چه شده و 
در آن زمــان چه راهي را طــي کرده ایم. واقعیت 
این است که ما دچار فقر نظر و فقر منابع هستیم 
و کمــي اینها به ما ســرنخي نمي دهد که ببینیم 
جامعه چــه تغییراتي کرده اســت و باید فارغ از 
کلیشه ها و کلي گویي ها این امکان و این شهامت 
وجود داشــته باشد و رســانه درهرحال باید یک 
گام از جامعه پیش باشــد هــم از افکار عمومي 
جلوتر باشد و هم بتواند تصویر کلي تري به لحاظ 
مستندبودن ارائه دهد. در اینجا مي توان همچنان 
که سال ها پیش یاهو به نوجوانان درباره گذاشتن 
هر نوع پســتي در فضاي مجازي توصیه اي ساده 
کرد، باید به مردم گفــت پیش از بروز هر رفتاري 

دقایقي درباره آن فکر کنند.
 در نهایــت مــردم به تدریج بــاور مي کنند که 
نمي شــود براي هر کنش اجتماعي رفتاري نشان 
داد و نمي شــود دربــاره چیزهــاي مختلف هم 
نظر داد. قبل از ورود بــه هر موج و جریاني، یک 
دقیقه، یک روز و دقایقي به خودمان وقت بدهیم 
و کمک کنیم که رفتار درســت تري انجام دهیم. 
البتــه به عنوان یک شــهروند باید بــراي همگان 

حریم قائل بشویم. 
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کارتون خواب

 واکنش

 امیرحسین جلالی
 روانپزشک

در جست وجوي آرامش

ســازمان ملل درصدد است  براي بهبود زندگي ۱۰۹ 
میلیون نفر از ســاکنان زمین درخواســت کمك مالي و 

سرمایه گذاري کند.  
بررســی جهانی انسان دوســتانه ۲۰۲۰ برنامه هایي   
برای کمک به ۱۰۹ میلیون نفر از آســیب پذیر ترین اقشار 
درگیر در بحران های انسان دوســتانه در سراســر جهان 
اســت که هم زمان در پنج شهر رونمایی می شود:  ژنو، 

برلین، بروکسل، لندن و واشنگتن.
* از هر ۴۵ انســان روی کره زمین یــک نفر نیازمند غذا، 
ســر پناه، مراقبت هــای درمانی، آموزش هــای فوریتی، 

حفاظت یا دیگر کمک های اساسی است. 
* رنج های انســانی و بحران ها مردم را در ۵۳ کشــور از 

افغانستان تا زامبیا  درگیر کرده است.
* نمودار های مقایســه ای نشــان می دهند تعداد مردم 

نیازمند در جهان در سال گذشته حدودا یک میلیون نفر 
افزایش یافته است. 

* مهم تریــن محرک هــای این نیازمندی هــا جنگ های 
طولانی مدت و شــدید، رخداد های وخیــم آب و هوایی 

مرتبط با تغییرات اقلیمی و اقتصاد های ناکار آمد است.
* مارک لوکاک، هماهنگ کننده امداد اضطراری، می گوید 
حقیقت ناخوشایند آن است که ۲۰۲۰ سالی دشوار برای 

میلیون ها نفر خواهد بود. 
* خوشبختانه پاسخ گویی انسان دوستانه  رو به بهترشدن 
اســت و در رسیدگی به آســیب پذیر ترین افراد، از جمله 
زنــان، کودکان و افــراد دارای معلولیت ســریع تر عمل 

می کند.
* تغییــرات اقلیمــی، مخاصمه و بی ثباتــی اقتصادی 

زندگی میلیون ها نفر را به ویرانی کشانیده است. 

* کمک کنندگان بین المللی هر ســال مبالغ بیشتری به 
اما  درخواست های درون کارگزاری اختصاص می دهند، 

نیاز ها همواره جلو تر از سرمایه ها هستند.
* مــردم بیشــتری در ۲۰۱۹ از تعــداد پیش بینی شــده، 
به کمک هــای انسان دوســتانه  نیاز پیــدا کردند، دلیل 
عمده آن جنگ و حوادث طبیعــی بود. کمک کنندگان، 
سخاوتمندانه ۱۶ میلیارد دلار در پاسخ به درخواست های 
درون کارگزاری در فاصله ژانویه تا نوامبر ۲۰۱۹ را به ثبت 
رساندند. در ۲۲ کشوری که اطلاعات آنان در دست است، 
گروه های امدادی به ۶۴ درصــد افراد موضوع دریافت  
کمک از خلال برنامه های پاســخ گویی انسان دوســتانه، 
امدادرســانی کرده اند اما دســت اندرکاران در فراخواني 
درخواست کردند باید همه با هم به پا خیزیم، با حقایق 

روبه رو شویم و گذشته را جبران کنیم. 

سال دشوار در راه است 

 سیلوانو ملو

 زنان

سي ان ان: تحقیقي نشــان می دهد که تقریبا از هر ۱۰ 
دختر نپالي ، هشــت نفر درگیــر کلبه هاي مخصوص 
زمــان قاعدگــي هســتند؛ کلبه هایي که بیــش از دو 
ســال است اســتفاده از آنها ممنوع شــده اما هنوز و 
طبق عرف، اســتفاده از آنها رایج اســت. این تحقیق 
در  منطقه ای از میانه غربي نپال انجام شــده اســت. 
این رسم غیرقانونی معروف به «چائوپادی»، از تابوي 
قرن های پیش هندو ناشی می شود که زنان و دختران 
را در دوران قاعدگی نجس می دانند. هنگامی که زنان 
در این دوره ها  قرار دارند، با ممنوعیت انجام بســیاري 
از فعالیت هاي روزمره مواجه هســتند و اغلب باید در 

داخل این کلبه هاي مخصوص  بمانند.
آنها ناگزیرند شب را در این کلبه ها سر کنند. این رفتار 
در ســال ۲۰۱۸ پس از یک سری مرگ ومیرها که بازتاب 
گســترده اي پیدا کرد، جرم شمرده شــد. اما طبق این 
مطالعه این تابو در عرف مردمان این منطقه  همچنان 
باقــی مانده و این رفتار با زنان و دختــران ادامه دارد. 
محققان دانشــگاه بت بریتانیا و ســازمان غیرانتفاعی 
محلی به بررســی نوع رفتــار بــا ۴۰۰  زن و دختر در 
اســتان کارنالی در نپال پرداختند. این مطالعه نشــان 
داد ۷۷ درصد دختران مورد بررســی، ناگزیر از این نوع 
زندگي شــده اند هرچند سطح رفتار با آنان فرق داشته 
اســت؛ مثلا دختران خانواده های شهری و مرفه کمتر 
مجبور به این رفتار شــده اند اما ۶۶ درصد دختران که 
در طبقات دیگر اجتماعي زندگي مي کردند مجبور به 
تحمل این رفتار بودند. بیشتر دختران در مدت حضور 
خود در کلبه ها به آب و صابون دسترســی داشتند که 
این امر باعث می شد رعایت بهداشت برایشان آسان تر 
باشد. جنیفر تامسون یکی از محققان این مطالعه، در 
گزارشــي که ارائه داد  گفت: «زنــان و دخترانی که با 
آنها صحبت می کردیم از مارها و حیواناتي که شب ها 
بــه سراغشــان مي آمدند هراس داشــتند و همچنین 
مي ترســیدند مورد حمله افراد غریبه قــرار گیرند. در 
واقع حتی اگر آنها این رفتار را به طور مستقیم تجربه 
نکرده بودند اما تحت فشــار رواني عرف قرار داشتند. 
شــاید کلبه های قاعدگی نپال ممنوع شــده باشد اما 
ننگ آن همچنان روي دختران و زنان به طور کشــنده 

فشــار مي آورد». البته نکته دیگر این بود که ۴۰ درصد 
دختراني که ناگزیر از حضور در این کلبه ها شده بودند، 
نمي دانســتند این رفتار غیرقانوني اســت. این کلبه ها 
اغلــب دارای درهــای کوچک و فاقد پنجره هســتند 
که سیستم بهداشــتي و تهویه آنها ضعیف است. در 
ســال های قبل دختران زیادي بــه دلایلي مانند نیش 
مار و خفه شــدن جــان خود را از دســت داده اند. یک 
دختر ۱۷ســاله در ماه فوریه بر اثر استنشاق دود پس 
از روشن شدن آتش در داخل کلبه برای گرم نگه داشتن 
خود درگذشــت. او حداقل چهارمیــن قربانی اي بود 
که امســال درگذشته است. تامســون البته از دختران 
دیگري هم گفــت: «در طول تحقیق حکایات دخترانی 
را شنیده ایم که حتی کلبه اي برای خوابیدن آنها وجود 
ندارد و در دوره های خود مجبور شــده بودند در جنگل 
یا در کنار حیوانات شــب را به ســر ببرنــد». طبق این 
مطالعه اغلــب  دختران در مدتي که در کلبه به ســر 
مي بردند با احساســاتي نظیر ترس، اســترس و تحقیر 
دســت وپنجه نرم مي کردند. این دختران در این دوره ها 
با ننگ اجتماعی شــدیدي روبه رو می شدند. بسیاری از 
زنان  مورد بررســی مي گفتند که نمي توانستند آشپزي 
کنند یا وارد آشــپزخانه شوند یا غذاهای عادی بخورند. 
هرچند مقامــات رســمی ادعا کردند این رفتــار تا حد 
زیادی از بین رفته است. براساس این قانون هر کسی که 
زني را مجبور به حضور در این کلبه ها کند، به ســه ماه 
زندان محکوم خواهد شــد یا پرداخت ۳۰ دلار جریمه 
خواهد شــد. اما فعالان و محققــان می گویند این امر 
از فشــاري که عرف بر زنان مي آورد کم نکرده اســت و 
زنان همچنان به مناطق دورافتاده تبعید مي شــوند. در 
ســال ۲۰۱۷ هنگامی که پارلمان نپال، لایحه ممنوعیت 
این رفتار را  تصویب کرد، کارشناســان نگران بودند که 
تغییر  هنجارها و عقاید فرهنگی عمیق و ریشــه دار به 
سختي ممکن شود. روســتایي ها از این لایحه شکایت 
کردنــد، برخــی از آنها به ســي ان ان گفتنــد دولت به 
ســنت هاي آنها وقعــي نمي گذارد. این تحقیق نشــان 
مي دهد که با وجود ممنوعیت این ســنت یا عرف غلط 
بین نسل ها منتقل مي شــود و همچنین به جاي اینکه 
زنان خانواده در مقابل این قوانین ســختگیرانه بایستند، 
از سوي مادران، مادربزرگ ها و سایر زنان 
پیر خانواده ها پیگیري مي شوند. این رفتار 
مختص مناطق روســتایی یــا دختران با 
ســطح تحصیلات پایین نیست. به گفته 
رنو شارما، رئیس غیرانتفاعی محلی بنیاد 
زنان، حتی معلمان مــدارس، کارمندان 
بهداشــت و رهبران محلی در کلبه های 
قاعدگی می خوابنــد. وی افزود بیش از 
۷۷درصد زنان ناگزیر بــه حضور در این 

کلبه ها هستند.  

 کلبه هایی براي تحقیر 

 سلام به فردا

انســان تغییر مي کند. انگیزه هاي انساني گاه ساده 
و گاه پیچیــده هســتند. موقعیت هاي مختلف ســبب 
تغییر رفتار انســان ها مي شود. اما همه این واقعیت ها 
ســبب نمي شــود  رفتــار آنگ ســان ســوچي پس از 
رســیدن به قدرت مرا به تعجب وانــدارد؛ رفتاري که 
هر لحظه شگفت انگیزتر مي شــود. آنگ سان سوچي 
خود شــخصا در دادگاه لاهه حضور یافت تا از فجایع 
ارتش برمه علیه مســلمانان روهینگیا دفاع کند. شاید 
این اولین باري باشد که یک برنده جایزه نوبل صلح در 
دادگاه حاضر مي شــود تا از یک نسل کشــي دفاع کند. 
چنیــن چیزي غیرقابل باور اســت. از نظر من، همواره 
دفاع از صلح و آزادي انســان ها، روح انسان را صیقل 
مي دهــد تا آنجــا که دیگــر نتواند جــور دیگري فکر 
کنــد. زماني در اســتکهلم به دیدن مــوزه نوبل رفتم. 
آن زمان نمایشــگاه ویــژه این موزه بســیار جالب، به 
مارتین لوترکینگ اختصاص داده شــده بود. عکس ها، 
فیلم هــا، ســخنراني ها و نوشــته هاي او همه و همه 
نشــان مي داد که یک انســان چگونه از انگیزه هاي به 
حبس کشــنده دروني، آزاد شــده و جان خود را فداي 
آرمان هــاي آزادي خواهانه خود مي کند. براي مدت ها 

باور داشتم همه کســاني که این راه را مي روند، چنان 
صیقل مي خورند که نمي توانند بد باشــند. نمي توانند 
ظلمي را به کســي روا دارند. اما انگار اشتباه مي کردم. 
از زماني که ســوچي در حبس خانگــي بود، با علاقه 
تمــام اخبار مربــوط بــه او را دنبال مي کــردم. فیلم 
«لیدي» ساخته تحسین برانگیز لوک بسون درباره او را 
بارها دیده ام. نطق او  هنگام دریافت جایزه صلح نوبل 
آن هم سال ها پس از اعطاي جایزه به او را بارها گوش 
داده ام. امــا وقتي کــه به قدرت رســید، ناگهان دیدم 
انســان چگونه مي تواند عوض شود. چگونه مي تواند 
بایدهــا و نبایدهاي خود را فراموش کند. او براي اینکه 
در قدرت بماند، چشــم  روي کشــتار فجیع مسلمانان 
روهینگیا از سوی ارتشیان میانمار بست؛ آن هم زماني 
که در قدرت بود و مي توانســت مانع این کار شــود و 

حالا با حضور در دادگاه لاهه عملا نشــان داد که انگار 
جان آدمیان در برابر حفظ قدرت هیچ ارزشــي ندارد؛ 
داستاني که متأسفانه در تاریخ بارها و بارها تکرار شده 
و ما هم شــنیده و دیده ایم. جالب است که آنگ سان 
ســوچي در این دادگاه از یک ادبیات تکراري اســتفاده 
کرد و گفــت  کار ارتش میانمار در اســتان راخین یک 
عملیات ضدتروریســتي بوده اســت. فقط کســي که 
دســتش به خون آلوده باشــد، مي تواند این گونه جاي 
مظلوم و ظالم را عوض کند. او از ارتشي این گونه دفاع 
کرد که مدت ها او را در حبس خانگي نگه داشته بود. 
بي شــک ســوچي با این کار موقعیت خود را در داخل 
میانمــار محکم تر کــرد، اما او نیز در ردیف بي شــمار 
سیاست مداراني قرار گرفت که براي ماندن در قدرت از 

هر اقدامي فروگذار نمي کنند. 

آنگ سان سوچي در دادگاه جنایات جنگي
 عبدالرضا ناصرمقدسی
 متخصص مغز و اعصاب

یک  عکس

۱- عکسی که اینجا درباره اش می نویسم، در چند هفته 
اول زمان حمله صدام حسین به ایران در مهرماه ۱۳۵۹ 
گرفته شــده است. این عکس در مدت کوتاهی، پس از 
گرفته شدنش مورد توجه مطلوعات ایران قرار گرفت و 
چند ارگان از آن استفاده کردند؛ از جمله ستاد تبلیغات 
جنگ که برای چاپ اولین کتابشــان، به عکاسان وعده 
ایجاد تســهیلات برای رفتن بــه جبهه های جنگ را در 
قبال تأمیــن عکس های کتاب آینه جنــگ داده بودند؛ 
درواقــع آقای خرازی ها به ما وعــده داده بود که برای 
رفت و آمــد به جبهه ها تســهیلاتی ماننــد هواپیما در 
اختیارمــان قرار بدهنــد که نه تنها تســهیلاتی ندادند 
کــه رفت و آمدمان به جبهه ها نیز محدود شــد. در این 
کتــاب عکس من هم روی جلد قرار گرفت و در آخرین 
صفحه به صورت دو صفحه ای چاپ شــد. در خارج از 
کشــور، آژانس گاما همان ســال به طور گسترده برای 
جشن پانزدهمین سالگردش از این عکس استفاده کرد 
و همچنین در این ســال در مســابقه ولد پرس شرکت 
داده شد که جزء عکس های منتخب سال شناخته شد. 
بعدها در ۳۰ ســال فتو ژورنالیســم در مرکز پمپیدوی 
فرانسه به نمایش درآمد و همین طور برگزیده ۳۰ سال 
ورلد پرس فتو و همچنین ۴۵ ســالگی آن در کتابی به 
چاپ رســید. در کل جزء عکس های کلاسیک جنگ در 

دنیا شناخته شده است.
۲- عــراق که به ایران حمله کرد، من برای ســفری به 

ولی  بــودم  رفتــه  پاریــس 
برآن بودم کــه هر چه زودتر 
خــودم را به ایران برســانم. 
سعی  آنجا  دوســتانم  همه 
برگردانند  مرا  رأی  می کردند 
و بــه من می گفتنــد تو را به 
جبهــه می فرســتند و مــن 
جــواب مــی دادم کــه چه 
بهتــر! به عنــوان عکاس در 
داشت.  آنجا حضور خواهم 
بعد از گفت وگو با دو مجله 
پاری مارچ فرانســه و اشترن 
آلمــان که علاقــه زیادی به 
پوشش جنگ داشتند، به رم 
رفتم و از آنجا به آنکارا پرواز 
کــردم. فرودگاه هــای تهران 

بسته بود و از راه زمینی خودم را شبانه به گمرک ارز روم 
رساندم و فردایش با اتوبوس به تبریز رفتم و مجددا روز 
بعد از آنجا به تهران آمدم. دو، ســه روز پس از ورودم 
به تهران خودم را به جبهه سر پل  ذهاب رساندم و آنجا 
در یک پادگان با رزمندگان مســتقر شدم. به من لباس 
نظامی پوشاندند و حتی می خواستند به من برای دفاع 
از خود اسلحه کمری هم بدهند که من امتناع کردم و 
گفتم: کار من فقط عکاسی است و اگر احیانا با اسلحه 

دیده شوم، کارم تمام است.
۳- درواقع ۲۴ مهر چهارمین یا پنجمین روزی بود که 
من در جبهه بودم. ما در ســرپل  ذهاب مســتقر بودم 
و روزها به جبهه های مختلف ســر می زدیم. آن روز 
با رزمندگان به جبهه های مختلف ســر کشیده بودیم 
و نزدیک غروب بود که به منطقه ای رســیدیم که زیر 
آتــش عراقی ها بود. این بچه ها می خواســتند از کوه 
بالا بروند و جســد یکی، دو نفر از بچه ها را که شهید 
شده بودند، پایین بیاورند. من روز قبلش هم با گروهی 
دیگر از کوهی بالا رفتیم ولی وســط راه ادامه ندادم و 
با خودم گفتم که بروم آن بالا که چه بشود و حتما در 
آنجا یک سنگر هســت و چند نفری در آن نشسته اند 
و چیزی هــم نخواهم دید. اما در ایــن روز به خودم 
گفتم امروز هر طوری شده است باید بالا بروی! فقط 
نگران نور بودم چون داشــت کاملا می رفت. شاید به 
آن بالا می رسیدیم و دیگر نوری هم نبود. به هر حال 
تصمیمــم را گرفتــم و با آنها به بالا رفتــم. در راهی 
که می رفتیم؛ این پاســداری که چفیه به سرش بسته 
اســت، توجهم را به خودش جلب کرد، چون خیلی 
نگران و مشــوش بود! از دیگران پرســیدم که او چرا 
این قدر ناراحت است؟ گفتند که برادرش شهید شده 

و الان دارد می رود که جســدش را بیــاورد. بالاروی 
ســختی بود ولــی به هر حال به آنجا رســیدیم و این 
جوان که از عشایر کنگاور و جزء نیروی سپاه پاسداران 
بــود، اولین کاری که کرد بالای جســد برادرش رفت 
و دســتمال را از صورتش کنار زد، نگاهی کرد و بعد 
به تدریج اشک هایش جاری شد. من حدود یک حلقه 
عکس گرفتم چون یک نفر دیگر کمی آن طرف تر در 
کنارش نشســته بود و فکر می کرد که عکس یادگاری 
اســت و مدام ســرش را در کادرم مــی آورد. بالاخره 
در فریم هــای ۳۴، ۳۵ و ۳۶ موفق شــدم که او را از 
زاویه ای بگیرم که او دیگر در کادر نباشد؛ در این زمان 
این ســرباز اشکش کاملا جاری شــده بود و اندوه در 

صورتش نقش بسته بود.
بعد از گرفتن این عکس ها، سپاهی ها می خواستند 
که یک جســد دیگر را هم که کمی جلوتــر بود، پایین 
ببرنــد. در ارتفاع روبــه رو نیروهای عراقــی در فاصله 
نزدیکی بودند که مرتب داشتند شلیک می کردند. بعد 
گروه عملیات خود را شروع کردند و با سیم و طنابی که 
به پای آن شهید بسته بودند، او را آرام آرام جلو کشیدند. 
عراقی ها هم مدام خمپاره به سوی ما شلیک می کردند. 
بعــد از پایان آتش، دیگر کاملا تاریک شــده بود و حالا 
از این نقطه باید جســدها را به پایین می بردند. آنها دو 
اسلحه ژ- ســه را با یک چوب -دقیقا یادم نیست- به 
حالت برانکارد درآورند و جســد را روی آن گذاشتند. ما 
چهار نفر بودیم و روانه پایین شدیم، چون کاملا تاریک 
بود، وسط راه گم شدیم. من به آنها گفتم که از جایمان 
اصلا تکان نخوریم تا دیگران ما را پیدا کنند. همین کار 
را هــم کردیم. تا اینکه آنها مــا را یافتند و به پایین کوه 
رســیدیم. چون دیروقت شده بود، شب را در منزلی در 

همان جا سکنی گزیدیم.
۴- این داستان عکس این سرباز 
گریان بود کــه من در روز چهارم 
موفق شــدم به ثبت برسانم که 
حالا سال هاست جزء عکس های 
به ویــژه جنگ  کلاســیک جنگ 
ایران و عراق شــده اســت. این 
عکــس زمانــی کــه روی جلد 
کتاب چاپ شــد، رئیس جمهور 
بنی صدر بود اما بعدها در زمان 
ریاســت جمهوری شهید رجایی، 
ایشــان گفتنــد که ایــن عکس 
اما  را تضعیــف می کند،  روحیه 
در واقع این صورت و حالت اندوه 
ســرباز نشــان می دهد که بر او 

جنگی تحمیل شده است. 

اشک هاي یک سرباز

 کاوه کاظمى


